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بررسي نقش بنيادي ادراك حسي در توليد معنا
حميدرضا شعيري*

دانشگاه تربيت مدرس

چكيده
 و همچنين پشت سر گذاشتن نظام روايي مطالعات ستگراگرايي كه تقابلبا گذر از نظام مطالعات زباني مبتني بر ساخت

دخيل در هاي ادراك حسي  رجوع به سرچشمهةداند، مسألميباشد و توليد معنا را تابع نظامي منطقي گرا ميمعنايي كه برنامه
شناسي سبب چنين هستي. شناسي توليدات زباني استگردد كه هدف آن در نظر گرفتن نوعي هستيتوليد معنا مطرح مي

طرح گردد كه  ادراكي گره بخورد و ديدگاهي پديدار شناختي در توليدات زباني م ـگردد تا جريان توليد معنا با شرايط حسيمي
 كه از ها در نظر گرفتن مركز يا پايگاهي است اين پيش شرطةاز جمل. هايي غيرزباني را براي توليد معنا قائل استپيش شرط

 نوعي ة ادراكي خود ايجاد كنند ـاين مركز يا پايگاه حسي.  جريانات اصلي دخيل در توليدات زباني هدايت شوندةجا همآن
يعني . اي برخوردار استاي و فشارهگيرد كه از دو ويژگي مهم گسترهآن فضايي تنشي شكل مياست كه براساس » حضور«

تواند از كم كه شدت حضور در آن مينهايت در نوسان باشد و هم اينتواند از صفر تا بي حضور در آن ميةكه هم دامناين
هاي متفاوتي از حضور مواجه باشيم كه در يك ا با لايهگردد تا مر سبب ميهمين ام. ترين متغير باشدرنگترين تا پررنگ

همين انواع حضور مرتبط با عمليات . سوي آن حضور پر يا اشباع شده قرار دارد و در سوي ديگر آن حضور تهي، محو و غايب
 جريان توليد معنا گردند تاها خواهيم پرداخت سبب ميگيري و ابعاد آنادراك حسي كه ما در اين مقاله به بررسي شرايط شكل

نشان از سهراب سپهري شعرية ارائ هر چه بهتر موضوع با براي روشن شدن.اي تبديل گرددبه جرياني سيال و غيركليشه
. گرددگفتمان ادبي منجر به بروز معناي سيال مي چگونه فضاي تنشي درخواهيم داد

.حضور، فضاي تنشي معناشناسي، ادراك حسي،  ـ پديدارشناسي، نشانه:هاكليدواژه
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________________________________________________________
. و ادبيات فرانسه در دانشكدة ادبيات و علوم انسانيدكتراي معناشناسي از دانشگاه ليموژ فرانسه، استاديار گروه زبان*
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مقدمه 
گيري معنا را تابع تغيير و عبور از وضعيتي  متن كه شكلة مطالع1هاي رواييبرخلاف نظام

داند، نظام ادراك حسي نظامي است مبتني بر حضور كه در آن  به وضعيتي ثانوي ميآغازين
هاي ادراك در نظر گرفتن بنيان. باشدتوليد معنا با رجعت به شرايط پديدار شناختي ميسر مي

، مكانيكي، ثابت و منجمد ايگردد تا ديگر معنا را امري كليشهي توليد معنا سبب ميحس
 يك چيز كه همان معناي سيال ةتوانيم به معناي زنداين ترتيب است كه ميبه. ندانيم

گرديم كه نه تنها اي از حضور مواجه ميكه ما با گونهيعني اين. چيزهاست نزديك شويم
تواند از دورترين زمان و مكان در مندي از سياليت مي به دليل بهرهقابل تكثير است، بلكه

. با شدت وحدتي متفاوت در نوسان باشد، تا دورترين زمان و مكان در آينده،گذشته
 ادراكي براي توليدات زباني قائل بودن يعني اعتقاد به نوعي  ـ منشأ حسي،همچنين

گيري  در شكلآن ادراكي و نقش  ـ حسيي كه با در نظر گرفتن عامل،شناسي زبانيهستي
گيري از حضور پديدار شناختي به توليدات سازد كه با بهره، ما را با معيارهايي مواجه ميمعنا

در واقع، هدف ما از . دهدجايي، انعطاف، تكثير و تركيب را ميزباني قابليت دگرگوني، جابه
 معناشناختي بررسي  ـجه به رويكرد نشانه اين مقاله مطالعه و بررسي اين معيارها با توةارائ

. باشدا به ويژه نوع ادبي آن ميهتوليد معنا در گفتمان

 ادراك حسي با توليدات زباني ةرابط
 دو ةدهيم ابتدا از خود زبان كمك گرفته و با ارائاي ترجيح مي بررسي چنين رابطهبراي

: نشان دهيم نقش ادراك حسي را در توليدات زباني ،اصطلاح زباني
».آسمان همه جا همين رنگ است«

».پنج انگشت دست با يكديگر برابر نيستند«
يكي عدم تفاوت و : سازد تقابلي مهم مواجه ميةجا استعمال زباني ما را با دو گوندر اين

 اول ما در برابر يكساني، همگونگي، تكرار و برابري همه چيز با ةدر گفت. ديگري عدم شباهت
ةو در گفت. باشدمي» همين «ة زباني، واژة اين گونةبهترين واژه جهت ارائ. گيريمميهم قرار 

 واژه جهت معرفي آن  و بهترين؛گيريم و تفاوت قرار ميدوم ما در برابر ناهمگوني، نابرابري
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 گفتماني، حكايت از دو نوع حضور، دريافت، ةدر حقيقت، اين دو گون. باشدمي» ديگريك «ةواژ
. اي داردسي، قضاوت و بالاخره دو نوع توليد گفتهادراك ح

هر عنصري .  تعبير نمود2 جانشينيةتوان به نوعي رابط اول را ميةاز نظر زبانشناختي، گفت
ةاين ترتيب با رابط دوم هم بهةو گفت. نشيندبه علت شباهت با عنصر ديگر به جاي آن مي

 ديگر نيست كه بتواند جانشين آن شود هيچ عنصري مثل عنصر.  قابل توجيه است3نشينيمه
 اين تفاوت ة اصلي بحث ما در ارائةاما نكت. تواند در كنار آن حضور داشته باشدو فقط مي

: ديدني كه خود بيانگر دو جريان كليدي است. است» ديدن«نيست، بلكه در بيان دو نوع 
ةول ما مواجه با واژ اةباشد اين است كه در گفتچه جالب توجه ميآن. همجواري، فاصله

موجب » همين «ةاما دخالت واژ. باشيمكه بيانگر گستردگي و وسعت است، مي» همه جا«
گردد، تا جايي  شدن تأثير اين تعدد نامحدود مكاني گشته و سبب تقليل اين كميت مييخنث

 بزرگي و عظمت فاصله، نزديكي برخلافپس . انجامدكه كثرت به وحدت و يكي شدن مي
، كثرت، تعدد و فاصلهةحذف كنند عنصر آشتي دهنده و.شودواقع ميني يكي شدن به مع

 شكل گرفته است كه نه تنها فاصله در تقابل با عدم ايگويا همه چيز به گونه. آسمان است
 نوع اي را بايد درچنين گفتهرمز . گرددگيرد، بلكه سبب زايش آن نيز ميفاصله قرار نمي

كند  ديدن ثابت ميگونهاين .  فاصله، همگون، برابر و يگانه ديدنديدن بدون: ديدن جست
توان نتيجه گرفت كه پس مي. گيردمبناي توليد زباني قرار مي) ديدن(كه جريان ادراك حسي 

ديدن بر حواس «پيير اوالت زبانشناس كانادايي معتقد است كه . ديدن بر گفتن ارجحيت دارد
چه شاعر و فيلسوف آن. يان شاعر و فيلسوف نگاه قرار داردچرا كه قبل از ب: ديگر مقدم است

 سخن خود همان چيزي را به ما ةشاعر به واسط(...). كشند  بيان ميةاند به حوزرا كه ديده
 به .)1992:330پيير اوالت (» اه خطوط، اشكال و رنگةدهد كه نقاش به واسطنشان مي

گويد، در حالي كه شاعر كلام با ما سخن مياسطه و مستقيم وبيهمين دليل است كه نقاش 
نيز ما با » نگ استآسمان همه جا همين ر«در . دهد سخن خود يا مخاطب قرار ميةرا واسط

ةاي كه جنبگفته.  يك جامعه يا فرهنگ استةكار داريم كه ويژزباني سر و مشترك ةگون
هاي  مكانة بين همفاصله و جمعپس عملي كه سبب حذفِ. استعمال همگاني يافته است

، عمل ديدن است كه متعلق به دنياي شودگوناگون براي رسيدن به مكان همانند و واحد مي

________________________________________________________
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اي كه زبان گفتماني ريشه در جريان ادراك حسي دارد و به گونهيعني اين. استادراك حسي 
و » كي«به » همه«همين وامداري است كه ما را از . استوجود خود را وامدار همين جريان 

. دهداز تعدد به يگانگي سوق مي
، همين عمل »پنج انگشت دست با يكديگر برابر نيستند« دوم، ةبه همين ترتيب در جمل

جا از دل هم جواري عنصر فاصله كه عامل تقابل است در اين. دهد ديگري ميةديدن نتيج
ن بوديم شكل  اول شاهد آةچه در گفتو بر اين اساس، مسيري خلاف آن. شودزاييده مي

 نابرابري صحه  وفاصله، ناهمگونيمسيري كه در حين همجواري بر كثرت، تعدد،. گيردمي
توان گفت ست كه مي اجادر اين.  و اين يعني دور شدن، جدا افتادن و يكي نبودن؛گذاردمي

شايد حتي .  دوم يعني گذر از همان و واحد به غير و متفاوتة به گفت اولةكه گذر از گفت
 همين دو ةهاي زباني دنيا بر پاي كه اساس درونهكردتوان پا را از اين فراتر گذاشت و ادعا ب

 و شايد بتوان ادعا نمود كه ادبيات و هنر به عنوان ؛بنا شده است»ديگر«و » همان«عنصر 
غير و « يا به سوي ،»همان«هاي گفتماني يا راهي است به سوي پذيرترين گونهتحول
هدف ما اثبات چنين موضوعي نيست، بلكه تأكيد بر اين نكته است كه توليد البته . »ديگر

بته حواس متفاوتند و ممكن است كسي بگويد لا. زباني ريشه در نوع ديدن يا حس كردن دارد
 حس چشايي منشأ توليد گفتماني و پروستي» چاي و مادلن« يا متني مثل متن ،كه در گفته

. آن دنيا و همه چيز آن برايش تيره و تار بوده استبازسازي كنشگري است كه قبل از 
آنكه علت آن را بدانم لذتي بي«: گويد كه پروست پس از چشيدن چاي و مادلن ميچنان
اعتنا كه مرا در برابر تمايلات پست دنيوي لذتي.  وجودم را فرا گرفتةحد و اندازه همبي

:1984پروست (» داشتايداري آن باز مي ناپة از صدمات آن مصون داشته و از انديشه،گرداند
حواسي كه هر . رودشمار ميچشيدن هم از انواع حواس به.  چنين استنباطي صحيح است.)44

طور كه در نزد پروست حس همان.  خود منشأ توليدات زباني قرار گيرندةتوانند به نوبيك مي
. شودچشايي سبب دگرگوني و تغيير در كنشگر مي

باشد اين است كه چگونه زبان مهم ديگري كه در اين دو اصطلاح نهفته مي بسيار ةنكت
زباني است كه توانايي زبان استوار بر ادراك حسي . شدقادر است خود در تحول خود شريك با

اي ديگر جلوه دادن، يا بازسازي بر هم ريختن، تجديد نظر كردن، از نو ساختن، به گونه
و تكرار قادرند تا هر گفتماني را به نوعي استعمال زباني و ان اما تاريخ، زم.نمودن را دارد

��.



بررسي نقش بنيادي ادراك حسي در توليد معنا ��������	
��
�135

فلشي كه . كنداستعمال همانند فلشي دو سر عمل مي. سپس زبان رايج يا معمول تغيير دهند
.ان و سر ديگر آن به سوي زبان استيك سر آن به سوي گفتم

تمانگفاستعمالزبان                  

تر باشد، كشش به سوي گفتمان و تر و فعالتر، شخصيهرچه ادراك حسي قوي
تر كارتر، ادراك حسي ضعيفو هر چه استعمال محافظه. تر است زباني قويةپذيري گونتحول
هاي تكراري و رايج زباني كشش به سوي زبان بيشتر است و ما با كاربرد گونهتر باشد، و تابع

 ـخود و  هماني ـخود هويتي ةدو گون«قول پل ريكور در فعاليت زباني ما با به . مواجه هستيم
هماني در طول زمان از ثبات برخوردار است  ـ خود.)12-1990:14(»  مواجه هستيمغيري
اما هر دو از يك .  همان هويت تجديد گشته و پيوسته در حال بازسازي است، ديگري ـو خود

.»خود«: كنندمبنا پيروي مي

ادراك حسي و توليد معنا
 مانند فلسفه، پديدارشناسي، ،اند علومي كه به نحوي به مسائل زباني مرتبطةامروزه هم

شناسي سوسوري و نشانه معناشناسي گرمسي و پييرسي به دنبال زبانشناسي گفتماني، نشانه
ديل آن به اي و تبپاسخ به اين سؤال هستند كه چگونه جريانات حسي قادر به تغيير گونه

واند از وراي ادراك حسي به توليد تبه ديگر سخن، چگونه معنا مي؛اي معنادار هستندگونه
ةكه، دال و مدلول و رابطاول اين. برسد؟ علت طرح چنين پرسشي در دو نكته نهفته است

از چرا كه در بسياري .  معنايي باشد ـتواند به تنهايي پاسخگوي توليدات نشانهها نميبين آن
 جريانات حسي دخيل در توليد معنا وجود دارد كه ،هاي ادبيموارد، به ويژه در گفتمان

اين نوع ) 1987(در باب نقصان گرمس در كتابي تحت عنوان . ها را ناديده گرفتتوان آننمي
كه در يعني اين. نامدمي» گريز از واقعيت«داند كه آن را تابع جرياني ميعناصر حسي را 

و اين امر . گيرداي از ظاهر قرار مين با يك چيز، واقعيت آن چيز در پشت پردهمواجه شد
در . گرددشود، ميچه نه معناي واقعي آن چيز بلكه معناي انحرافي آن ناميده ميسبب بروز آن

به همين . دهيماي كه به يك چيز نگاه كنيم، زواياي ديگر را از دست ميواقع، ما از هر زاويه
.  يا انحرافي آن چيز است،اي يك چيز معناي ناقصدليل معن
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دنياي دخيل در (كه، جهت جبران اين نقصان و دور افتادگي از واقعيت معنايي دوم اين
كه علوم زباني اگر نخواهند از دنياي يعني اين. بايد به پديدارشناسي مراجعه نمود) توليد معنا

دهند، جدا شوند، راهي جز مراجعه  تشكيل مي توليد معنا راآغازينهاي ادراك حسي كه مايه
در غير اين صورت اين علوم تبديل به .  معناها ندارند ـهاي ادراك حسي نشانهبه بنيان

 فقط ، عميقة و انديششوند كه به جاي برخورداري از تفكرهاي فني و مكانيكي ميگونه
نه فني، مكانيكي و (ه معناي زنده  بيابياين ترتيب، جهت دستبه.  را به تن دارندلباسي از تفكر

بايد تفكرات صرف فني را با دنياي ادراك حسي گره زد تا امكان نزديك شدن به ) مرده
.  يك چيز فراهم شودةمعناي واقعي و زند

 يا به دنبال ،معناشناسي ديگري ـ البته اين به اين معنا نيست كه ما در پي ايجاد نشانه
بلكه اين .  پديدارشناسي هستيمة معناشناسي به واسط ـنهجايگزيني معناشناسي و يا نشا

 در .هاي حسي نزديك به آن معنا در دل زندگي و در راستاي واقعيتةحركت يعني مطالع
وم در بسياري از موارد سبب شده است شناسي عله عنوان نوعي هستيحقيقت، پديدارشناسي ب

اسانه بسياري از مسائل خود را حل تا علوم بر حسب نياز خود و بر اساس تفكري هستي شن
 معناشناسي يلمسلفي و گرمسي به  ـامروز، نشانه.  سبب تحول در درون خود گردند،نموده

چه كسي . توليد معنا از طريق جريانات ادراك حسي هستند» هايپيش شرط«دنبال شناسايي 
عبور از نظام  ( معناشناسي گفتماني ـشناسي سوسوري روزي به نشانهكرد كه نشانهفكر مي

.تبديل گردد) يند زبانيازباني به فر
مرتبط با جريان توليد معنا ما  كه ديدگاه پديدارشناختي كردحال نبايد فراموش اما با اين
كه ديدگاه پديدارشناختي ديدگاهي ما قبل يكي اين: سازد اساسي مواجه ميةرا با دو مسأل

راك هاي شكل گرفته براساس اد جريانةئ ارا گفتماني كه در پي مطالعاتكلامي است و
 عاجز است؛ به همين دليل است كه جهت  چيزها»جوهر«حسي است، همواره از بيان 

هاي توليد معنا را در شرطجلوگيري از هر نوع انحراف در روش مطالعه بايد رجعت به پيش
هاي  به دام گونهاي بودن ما راها به علت غيرگزارهچرا كه اين پيش شرط. جايي متوقف نمود
هاي پس رجوع به بنيان.  معناشناسي نيست ـاندازند كه هدف نشانهپديدارشناختي مي

 بلكه در نظر گرفتن عناصري است كه نقش عامل ؛پديدارشناختي به معناي تغيير روش نيست
اختي،  پديدارشنهايبر اين اساس و با رجوع به بنيان. نمايندانساني در بروز معنا را پر رنگ مي

.گيرد اساسي را در مطالعات خود در نظر مية معناشناسي سه مسأل ـنشانه
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 يا محلي براي بروز احساسات ، كه بتواند به عنوان پايگاه، مركز4فضاي تنشيطرح  ـ 1
هايي كه تابع نظام اين فضاي تنشي در گفتمان تحت پوشش فشاره. شمار روددر گفتمان به

هاي تقابلي و همانند انعكاس صداي زنگ احساسات در دل گونهپيوستاري پر انرژي هستند 
هاي تقابلي شناخته شده و دخيل در اين ترتيب گونهبه. گردندكنند، ظاهر ميسخن عمل مي

ترين تا پر ها معنا از كم رنگيابند كه در آنهايي سيال و ناپايدار تغيير ميتوليد معنا به گونه
جاست كه نور به جاي در تقابل قرار گرفتن با در اين. ستترين شكل آن در نوسان ارنگ

) نور شمع(ترين نور يابد كه قابل ارائه تحت عنوان ضعيفاي تنشي تغيير ميتاريكي به رابطه
 نورهاي ديگري قرار دارد كه ، و بين اين دو نور؛باشدمي) نور خورشيد(ترين نور و قوي

بينيم كه ين دليل است كه در گفتمان سپهري ميبه هم. كندسياليت معنايي را ايجاد مي
 سايه به جاي در تقابل قرار .)1368:361سپهري (»  ناروني تا ابديت جاري استةساي«

.رود يعني ابديت پيش ميدگرفتن با آفتاب تا اوج خو

گردد و حد  معناها مي ـكه نه تنها سبب انسجام نشانه5اي جسمانهادراكطرح  ـ 2
رود، بلكه به عنوان مرز مشتركي شمار ميبه) هامدلول(ها و درونه) هادال(ها نهواسط بين برو

جسمانه جرياني . سازد عبور از برونه به درونه و يا بالعكس را ميسر مي،بين اين دو عمل نموده
گيري شده و هم به دنيايي كه دنياي چيزها را نشانه است كه هم به دنيايي كه نشانه و هدف

 اين حضور شفاف و مشترك بين دو دنياي بيرون و ،اين ترتيببه. باشدت، متعلق ميرفته اس
اي كه در پايگاه يا مركز پديدارشناختي ريشه اشكال نشانهةدرون سبب حساسيت مجموع

هاي جسمي انتقال و سرايت حساسيتاي سبببه ديگر سخن، حضور جسمانه. گردددارند، مي
) پرداز در خارج از دنياي سخنءحضور شي(ها به دو دنياي برونهپرداز سخن)  ادراكي ـجسم(

اين سرايت حساسيت . گرددمي) پرداز در دنياي دروني و ذهني سخنءحضور شي(ها و درونه
 مثال در برابر براي. گردداي دخيل در توليد معنا مي نشانهةسبب حساس شدن تمام منطق

ها اي است كه هم بر روي برونهسيت جسمانهنوعي حسا» مو در بدن راست شدن«اي صحنه
، سياه، كبود، منقطع و مختاي زهاي برونه گونه.گذاردير ميها تأثو هم بر روي درونه

اي همين ادراك جسمانه. نمايندآور و شيطاني جلوه ميانگيز، ترساي نفرتهاي درونهگونه
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» ردارد چيني نازك تنهايي منمبادا كه ترك ب«گردد تا سپهري سخن از است كه سبب مي
پرداز گردد تا سخناي سبب ميبينيم كه ادراك جسمانهمي.  بگويد)361: 1368سپهري(

و ) پشت هيچستان(تشبيه كند كه حاصل ارتباط دو دنياي دالي » چيني«حضور خود را به 
. باشدمي) تنهايي(مدلولي 

در . يند توليد معناا فر در طول6 معناشناختي ـنشانه حضورهايطرح شيوه ـ 3
يكي حضوري كه متعلق به دنياي حساس و : حقيقت معنا بين دو نوع حضور گرفتار است

باشد؛ و ديگري حضور گفتماني كه  ميزنده، يعني دنيايي كه دنياي ديگر را نشانه رفته است،
ي نيز  معناشناختي داراي انواع ـحضور نشانه. رسدحقق يافته به ثبت ميهاي تگفتماندر 
براي.)1381:120شعيري  (7باشد كه عبارتند از حضور مجازي، بالقوه، مهيا و بالفعلمي

جا ما با ، در اين»آييد پشت هيچستانمبه سراغ من اگر مي«گويد مثال، وقتي سپهري مي
چرا كه عامل گفتماني كنش را پشت سر گذاشته است و به . باشيمحضوري بالفعل مواجه مي

. يا بالفعل است،كه داراي حضوري تحقق يافتهيعني اين. ن دست يافته استپشت هيچستا
؛ در اين حالت ما با »هايم كو، چه كسي بود صدا زد سهراب؟كفش«خوانيم در جايي ديگر مي

كه در وضعيتي مجازي يعني اين. دارد تمايل به حركت و رفتن را ابراز مي كهايمعاملي مواجه
.هنوز كنش رفتن را آغاز نكرده استقرار دارد و 

هاي ادراك حسي دخيل در توليد معناشاخصه
ل در  ادراكي دخي ـ حسيةآيد، شايد كسي به عمليات پيچيدوقتي صحبت از معنا به ميان مي

ن دليل معنا در نزد عموم امري پيش پا افتاده و ساده جلوه و به همي. توليد آن فكر نكند
اند كه معنا و  معناشناسي ثابت كرده ـاسي و به دنبال آن نشانهاما پديدارشن. كندمي

هاي اصلي  آن نيازمند شناخت شاخصهةاي است كه مطالعگيري آن تابع فرآيند پيچيدهشكل
، توليد معنا را جرياني هدفمند )324-325: 1974( پديدارشناس آلماني ،هوسرل. باشدآن مي

ـ2نشانه گرفتن چيزي با اهداف گوناگون؛  ـ 1: باشدي مهم مةداند كه داراي چهار شاخصمي
 اصل يا  ـ3گيري متفاوت است؛ گيري كه در هر هدف اين نشانهةماده يا مواد تشكيل دهند
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حضور كامل و پر آن چيز و يا  ـ 4كند؛ را به مواد اضافه مي» كيفيت«جوهر معنايي كه 
 آن ة مواد تشكيل دهندسم بخشيدن بهيا جتماميت معنايي كه سبب حيات بخشيدن به معنا

.گرددمي
دهيم كه از گيري معنا، ترجيح مي شكلةبراي روشن شدن هر چه بهتر اين چهار شاخص

اين پديدارشناس معتقد است كه هنگامي كه درخت سيبي را . مثال خود هوسرل استفاده كنيم
چيزي كه نشانه )  الف،اكنيم، اين عمل عبارت است از وصال بكه شكوفه كرده است نگاه مي

توانم آن را تصور گر آن هستم، بلكه ميگرفته شده است؛ درخت سيبي كه نه تنها نظاره
ة تشكيل دهندةمواد يا ماد) نموده، نقاشي كنم يا نام درخت سيب را بر آن اطلاق نمايم؛ ب

ديدن كه عمل من فقط يك يعني اين. كنمگري؛ درخت سيبي كه نظاره مياين عمل نظاره
كيفيتي كه اين عمل ) پساده يا شناسايي درخت سيب نيست، بلكه نظاره كردن آن است؛ 

گر آن هستم اين باور كه درخت سيبي كه من نظاره. كندنشانه روي به درخت اعطا مي
تماميت معنايي اين عمل ) تآورد؛ زيباست در اين لحظه موجب لذت ديداري را فراهم مي

يابد چنين حياتي زماني معنا مي. سازد براي من سرشار از حيات ميگيري كه درخت رانشانه
چه به درخت اي است كه در آن تمام آنكه درخت ديگر تنها درخت نيست، بلكه تجربه

در اين صورت، تمام شرايطي . باشدبخشد و آن را احاطه نموده است، شريك ميزندگي مي
گيري معنا دخيل اميت معنايي در امر شكلتمكه درخت در آن پديدار گشته است به عنوان 

هاي درخت سيب، مراتع سرسبز اطراف درخت، رودي آسمان آبي، رنگ سفيد شكوفه. باشدمي
. آنكوچك كه در آن حوالي جاري است و غير

 ادراكي ـگيري حسينشانه
ه كل  ادراكي معنا كه در قسمت بالا به آن پرداختيم داراي اصلي است ك ـهاي حسيشاخصه

. گيري است آن قرار دارد و اين همان اصل نشانهة ادراكي معنا تحت سيطر ـجريان حسي
دارد تا به گيري معنا ما را بر آن مياهميت اين اصل و نقش كليدي آن در فرآيند شكل

گيري معنا در  شكلةهمانطور كه مشاهده نموديم، اولين مرحل. تر آن بپردازيم دقيقةمطالع
بينيم كه نوعي رابطه اگر اين عمل را تجزيه كنيم، مي. گيري است نشانهةرحل منزد هوسرل

. گيرندكه دو گونه در ارتباط با يكديگر قرار مييعني اين. گرددبين مبدأ و مقصد برقرار مي
اي است و ديگري گونه) مبدأ نشانه گيرنده(باشد يكي مركزي است كه جهت آفرين مي
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توان ادعا نمود كه فضايي تنشي بر اساس اين رابطه، مي). رفته شدهمقصد نشانه گ(پذير جهت
:گردد كه داراي ابعاد زير استگيري معنا ترسيم ميدر فرآيند شكل

 بين مبدأ و مقصد؛ةرابط ـ 1
اي استوار است؛اي كه بر حساسيت جسمانهجرياني است هاله ـ 2
باشد؛يا مركز جهت آفرين مي مبدأ  دنياي از آثار كه دورنما يا عمق آفريني ـ3
 فضاي تنشي را شامل گشته و ةترين تا دورترين نقط حضور كه از نزديكةدامن ـ 4

غايب را /پنهان، يا حاضر/هاي تقابلي تحت عنوان آشكارامكان ايجاد گونه
.سازدفراهم مي

عمق فضاي تنشي 
عناي هدفمند در اين م. باشد جريان سيال حسي استوار ميةعمق فضاي تنشي بر مجموع

بلكه . هاي گسسته و غيرمرتبط حاصل شودفضاي تنشي معنايي نيست كه بر حسب سازه
8ايهاي مؤلفهباشد كه معنا را به شاخصهدار به سوي عمق مي جرياني پيوسته و جهتةنتيج

دار مكاني عمق فضاي تنشي تنها شامل پيوستارهاي جهت. سازدمرتبط مي) مكاني و زماني(
 از مشتقات آن »خاطره« كه 9پيش تنيدگي،. گيردگردد، بلكه زمان را نيز در بر ميمين

 دور، ة نشانه گرفته شده در گذشتة يا گونءاين ترتيب شي بهراندمي زمان را به عقب ،باشدمي
 مثالي كه در مورد چاي و مادلن پروست ارائه نموديم، حكايت از همين عمق .گرددظاهر مي

 خاصي از ة ادراكي را به دور ـ تنيدگي دارد كه عامل حسي ـ تنشي يعني پيشزماني فضاي
در واقع، اشكالي از گذشته جايگزين . سازدزندگي گذشته در فضاي روستايي متصل مي

. گرددهاي كنوني ميگونه
اين  و بهراندميباشد زمان را به جلو از مشتقات آن مي» انتظار« كه 10 تنيدگي، ـپس

اين ترتيب، به. گردد دور ظاهر مية نشانه گرفته شده به صورت انتظاري در آيندءترتيب شي
وجود  دور دست ةاري در آيندحال فاقد حضور است و به صورت انتظچه هنوز در زمان آن

.گرددهاي كنوني ميدارد، كنونيت يافته و جايگزين گونه
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گردند  علت هدفمند محسوب ميتنيدگي به اينتنيدگي و پسنبايد فراموش كرد كه پيش
ها جهت ايجاد دورنما  زماني اكنون يا حال جمع نموده و از آنةكه گذشته و يا آينده را در حوز

گردد تا جريان حسي به سازي از اين طريق، سبب ميدورنما يا عمق. نماينداستفاده مي
 كه جريان حسي به به همين دليل است. هايي طبقاتي تغيير يابدههايي حجيم و گونلايه

در مثال هوسرل از درخت . گرددحركتي تغيير پذير در دل عنصر نشانه گرفته شده تبديل مي
تواند  جرياني حسي است كه ميةوجود آورندسيب، ما با فضاي تنشي مواجه هستيم كه به

سوي آينده گذشته و سر ديگر آن به ممكن است يك سر آن به سوي. داراي دو سر باشد
 ادراكي را به  ـتنيدگي، درخت سيب عامل حسيت ايجاد پيشدر صور. افته باشدجهت ي
 مثال، درخت سيب براي. شوددهد كه فضاي زمان حال او از آن پر مياي پيوند ميخاطره

اي از ملاقات و آشنايي با دوستي را در گذشته در روستايي تواند صحنهنشانه گرفته شده مي
تنيدگي انتظاري مثل سفر به و در صورت ايجاد پس. ن حال كنددور افتاده، جايگزين زما

اينبه. آورد، شكل گيردمكاني خاص در آينده كه امكان ملاقات با فردي خاص را فراهم مي
ادراكي را از  ـ آورد كه زمان حال فاعل حسيوجود مي جريان حسي را بهدرخت سيبترتيب، 

،توان نتيجه گرفت كه فضاي تنشيه به اين مثال ميبا توج. كندانتظاري شكل نگرفته پر مي
. تنيده باشدتنيده يا پيشواند پستيال و داراي عمقي دو سويه كه ميفضايي است س

حضور و معنا
هاي زماني و مكاني باشد كه بتواند  حضوري است كه برخوردار از شاخصه،حضور معنادار

توان آن را به  مي،به همين دليل. گردد ادراكي  ـتبديل به پايگاهي جهت عمليات حسي
جاست كه حضور قابل تعبير به ميدان حضور است در اين. پنهان تعريف نمود/ آشكارةمقول

 را كه در بالا تنش يا تنيدگي چهآن. باشدمندي از عمق ميكه مهمترين خصوصيت آن بهره
به . شودت آن كاسته مييابد و يا از شد همين عمق است كه يا شدت ميةناميديم به واسط

. گردد يا ضعف تنش مي،ديگر سخن، عمق عنصري است كه سبب شدت
 حضوري پنهان ةاز نظر زماني، گذشته چيزي است غايب و بنابراين در پشت خروارها گون

 تأثير گذاشته و آن را از انتهاي  جرياني است كه بر اين عنصر غايب»حضور«اما، . باشدمي
 كه گستردگي عمق سبب ناپديد شدن آن چيز شده است، به زمان يآنجايميدان حضور، يعني 

 خوانده »حاضرسازي« چنين عملياتي از نظر پديدارشناختي عمليات .خواندحال فرا مي
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هرچه از . يابد در ابتداي ميدان حضور تجلي مي، گذشته كه غايب است،اين ترتيببه. شودمي
جاي )  دورةگذشت( ميدان حضور ةترين نقط دستر دوميزان حضور كاسته شود و عنصري در

به همين دليل است كه گذشته يا عنصر غايب . شودگيرد، از ميزان تنيدگي آن نيز كاسته مي
توان از عمليات حاضرسازي و اين در حالي است كه مي. گردد برخوردار مي11 پايينةاز فشار

ي را كه در ابتداي ميدان كه عنصريعني اين.  در ميدان حضور سخن گفتعنصر حاضر
 ميدان حضور از عشك چنين تأكيدي سبب اشباو بي. حضور قرار دارد مورد تأكيد قرار دهيم

ترين نقطه از  معناست كه اين عنصر در نزديكبه اين. گرددعنصري كه خود حاضر است مي
ين حالت از در ا. آوردوجود ميگيرد و بالاترين ميزان تنيدگي را بهميدان حضور قرار مي

گردد كه چنين  بر فشار جريان حاضر افزوده مي،گستردگي و عمق ميدان حضور كاسته شده
. در ميدان حضور تعبير نمود12 بالاةتوان به فشارامري را مي

اي مثل هاي مقوله ارتباط آن با گونهةكه ميدان حضور به واسطاما بايد توجه داشت
غيرقابل دسترس، ميداني است كه فقط به عمليات / رسقابل دستپنهان، /نزديك، آشكار/دور

در . سازي استهاي آن عمليات غايببلكه از ديگر ويژگي. گرددحاضرسازي محدود نمي
 ميدان حضور رانده و امكان ناپديد ةترين نقطدستواقع، هر چه عنصري را به سوي دور

ژاك فونتني . ايم دست زدهسازيشدن يا غياب آن را فراهم سازيم، به نوعي عمليات غايب
كند كه به چهار دسته تقسيم مي را)1-25: 1995(» عمليات حاضر سازي يا غايب سازي«

.گردندبه ترتيب زير ارائه مي

 ادراكي را اشباع نموده به  ـ عملياتي است كه ميدان حسي13حاضر سازي حاضر ـ1
شود كه در آن با كمبود فضاي  بالا موجب بروز احساس نوعي تنگنا ميةدليل ايجاد فشار

 حضوري بار فشار عنصر ةدر اين گون. گرديم ادراكي مواجه مي ـاي براي عامل حسيجسمانه
. گردداين عامل سلب مياي است كه امكان استقامت از به گونهحاضر

هاي عقب رانده شده به دور عملياتي است كه گونه14حاضر سازي غايب ـ2
ها را در اكنون يا حال زماني يا مكاني عامل  آن،حضور را فرا خوانده ميدان ةترين نقطدست
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ها را داشته باشد تا نهآنكه اين عامل فرصت ارزيابي اين گوبي. دهد ادراكي قرار مي ـحسي
ها پي ببرد، با نوعي حضور زنده  يا بازيافتي بودن آن، اين طريق به تخيلي بودنبتواند از

.آورديا تخيل را فراهم مي) گذشته(ات خلق مجدد خاطره شويم كه موجبمواجه مي

 ادراكي به موجب  ـعملياتي است كه در آن عامل حسي15غايب سازي حاضر ـ3
چه كه انتظاري بيش از  و فراخواني آنهاي حاضر در ميدان عملياتي حضورقطع ارتباط با گونه

موجبات غياب خود را فراهم ،نيست، از حال زماني و مكاني خود فاصله گرفتهحضور آن
 ادراكي خود را  ـ ادراكي به دنبال آن است تا ميدان حسي ـدر حقيقت، عامل حسي. سازدمي

. رود، پر كندشمار نمي تنش به ـچه كه انتظار حضور آن را دارد و چيزي جز نوعي پسااز آن
.گرددن حضور ميااين امر موجب غايب شدن خود او از ميد

اي كه در خارج از  برابر است با تهي، هيچ و محو شدن گونه16ي غايبغايب ساز ـ4
در .  ادراكي قرار گرفته و هر نوع دسترسي به آن غيرممكن است ـميدان حضور عامل حسي

 ادراكي يعني جايي كه ديگر امكان هيچ نوع  ـ غايب فراتر از مرزهاي حسيةحقيقت، گون
ادراكي با نوعي تشويش و  ـ اين ترتيب عامل حسيبهگيرد؛ و نشانه روي وجود ندارد، قرار مي

چرا كه او هيچ جايگاهي را كه بتواند بر آن تكيه كند در . گرددترس از نيستي مواجه مي
 تلاش او ةگيرد كه فاقد معناست و هم قرار ميدر واقع، او در ميدان عملياتي. اختيار ندارد
گاه عملياتي محسوب شوند، بتوانند تكيههاي زماني و مكاني كه يابي به شاخصهجهت دست
.گرددمختل مي
 بيان نمود، اما تري مثالي ادبي بحث مربوط به حضور را به طور روشنباتوان  مياگرچه

در شعر .  اين انواع حضور غير ممكن استة مثال براي همةبايد توجه داشت كه امكان ارائ
مواجه » پشت هيچستان« ادراكي يعني  ـسپهري ما را با دنيايي حسي» اي از لحظهواحه«

 يا نستالژي، يعني نوعي ، حكايت از تخيل،شويم كه ما با آن مواجه مييدنياي: سازدمي
» اكنون«و » جااين«سپهري حضور غايب در » پشت هيچستان«. حاضرسازي غايب دارد

. ادراكي است ـيعني ميدان حضور عامل حسي
. يچستانمآييد، پشت هبه سراغ من اگر مي«
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. پشت هيچستان جايي است
هاي هوا، پر قاصدهايي است پشت هيچستان رگ

 خاكة دورترين بوتةآرند از گل وا شدكه خبر مي
، نقش سم اسبان سواران ظريفي است كه صبح ها همروي شن
.)360-361: 1368سپهري (»  معراج شقايق رفتندةبه سر تپ

جريان . از سياليتي بسيار بالا برخوردار است» تانپشت هيچس«بينيم، طور كه ميهمان
پشت ( ادراكي را با موضوعي واحد  ـ عامل حسي،وجود آمدهادراك حسي در فضاي تنش به

 ادراكي بر اساس فعاليت  ـ حسيةاما، در عين واحد بودن، گون. سازدمواجه مي) هيچستان
ي از طريق طول، عرض و عمق به اين ترتيب امكان دسترسحاضرسازي قابليت تكثير يافته به

.گردد ادراكي ميسر مي ـهاي ميدان حسيدورترين نقطه
پشت هيچستان چتر خواهش باز است، «

تا نسيم عطشي در بن برگي بدود،
. آيدزنگ باران به صدا مي

»  ناروني تا ابديت جاري استة اين تنهايي سايردجا تنهاست وآدم اين
همه و همه »  ناروني تا ابديتةن برگ، زنگ باران، سايچتر خواهش، نسيم عطش، ب«

 به .گردند و سبب گستردگي آن ميدارندعناصري هستند كه حكايت از ابعاد مختلف حضور 
 از ديگر . زنده، پويا، سيال و با نشاط است»تانسپشت هيچ« در همين دليل است كه حضور

قاصدهاي خبرآور، گل وا . ن آن استدار بود حركت،هاي بسيار بارز اين ميدان حضورويژگي
.  حاكم بودن حركت بر اين مكان استة معراج، زنگ باران، جاري بودن سايه، نشانةشده، تپ

اما همين حضور كه . گردد تا پيوستگي حضور در پشت هيچستان حفظ گرددحركت سبب مي
.كند نستالژي و تخيل است، شكننده نيز جلوه ميةزاييد
آييد، ميبه سراغ من اگر «

).361(» ، مبادا كه ترك بردارد چيني نازك تنهايي مننرم و آهسته بياييد
پرداز با آن گره خورده است توان گفت كه پشت هيچستان كه گفتهبه طور مشخص مي

علت اين عدم . باشد از حضور است كه به تثبيت نرسيده است ادراكي مي ـاي حسيگونه
 ادراكي جست كه هر آن امكان ترك  ـعامل حسي» تنهاييچيني نازك «تثبيت را بايد در 

غايب «تواند منجر به همين امر است كه مي. برداشتن و سپس ناپديد شدن آن وجود دارد
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 حضور نيز تغيير يافته ةترك برداشتن چيني تنهايي، شيودر صورتيعني . گردد» شدن غايب
بينيم كه در اين گفتمان تلاش س مي پ.رسيم�ِ غايب ميو ما از غايبِ حاضر شده به غايب

پشت هيچستان و عناصر مربوط به آن و هم در جهت پرداز هم در جهت حاضرسازيگفته
.باشدهاست، ميحفظ اين حضور كه همان جلوگيري از غايب شدن آن

گيرينتيجه
سي هاي ادراك حدر اين مقاله سعي ما بر اين بود تا نشان دهيم كه چگونه از طريق بنيان

گيرد كه بر اساس آن ديگر شناسي توليدات زباني شكل ميدخيل در توليد معنا نوعي هستي
چرا كه اين رابطه به .  بين دال و مدلول دانستةيند توليد معنا را منحصر به رابطاتوان فرنمي

گردد كه معنا اي مكانيكي ميمندي از حساسيتي پديدارشناختي تبديل به رابطهدليل عدم بهره
به همين دليل است كه ما بين دال و مدلول قائل به نوعي . سازداي و منجمد ميرا كليشه

 آن نه تنها عبور از دال به مدلول و بالعكس ميسر ةحضور پديدارشناختي هستيم كه به واسط
هاي وجودي عامل  حساسيتةشود كه از طريق آن همگردد، بلكه پايگاهي ايجاد ميمي

گيري همين امر است كه موجب شكل. گرددل و مدلول منتقل مي ادراكي به دا ـحسي
شود كه در آن جريان توليد معنا جرياني است تابع عمليات حاضر يا فضايي تنشي مي

. فضايي است كه از گستره، فشاره، تحرك و عمق برخوردار است،فضاي تنشي. سازيغايب
توان دو نوع حركت يا ريتم مي،ئه شده در اين مقالها توضيحات ارةبا توجه به مجموع

در صورتي كه حركت حاكم بر فضاي : حضوري را براي فضاي تنشي مورد بحث ترسيم نمود
گرديم و در معنادار مواجه مي ـ  نشانهةهاي يك گونتنشي حركتي كند باشد، ما با برجستگي

هاي آن گونه صورتي كه حركت حاكم بر اين فضا حركتي تند باشد، وجوه مختلف يا برجستگي
 سپهري همين »پشت هيچستان«در . باشد فقط تثبيت حضور يك گونه مطرح مي،ناپديد گشته

.دهدهاي حاضر در آن مكان را برجسته بروز مي حركتي كند است كه گونه،ريتم

منابع

. طهوري:تهران.هشت كتاب. 1368. سهراب،سپهري

. سمت: تهران.مباني معناشناسي نوين.1381. حميد رضا،شعيري
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